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مقدمه
پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: »إن‏ّ الحسين‏ مصباح‏ الهدى و سفينة النجاة.« 

)مثير الأحزان ص4(
همانا حسین )علیه السلام(چراغ هدایت و کشتی نجات است.

حادثه عاشورا یک حادثه بی نظیری است که دارای ابعاد مختلفی است و بحثهای زیادی در مورد 
آن مطرح شده و به رشته تحریر در آمده است. این که چرا حضرت ابا عبدالله الحسین )علیه 
السلام( در آن زمان قیام کرد و هدفش از این نهضت چه بود؟ مگر چه خطری اسلام را تهدید می 
کرد که حضرت دست به این قیام خونین زد؟ هرکدام سوالاتی هستند که ذهن یک شخص 
 را - و لو غیر مسلمان - وادار به جستجو و تحقیق می کند، یکی از مواردی که در این زمینه 
می تواند برای تمامی افراد روشنگری ایجاد کند و ابعاد و اهداف این حادثه بزرگ را 

برای ما تبیین نماید، سخنان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است.
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ایشان که حقیقتاً یک رهبر دارای بصیرتی عمیق می باشند، از زوایای مختلفی این حادثه 
را مورد بحث و بررسی قرار داده و در سخنرانی های عمومی و خصوصی و در خطبه های 
نماز جمعه، نظریات و صحبتهای پرمحتوای خود را به گوش جامعه اسلامی رسانده و می 

رسانند.
در راستای ابلاغ پیام ها، عبرت ها و درس های قیام حسین بن علی )علیه السلام( و 
در جهت ترویج فرهنگ عاشورا خصوصاً در میان قشر جوان و نوجوان، بر آن شدیم تا 
از لابلای بیانات رهبر معظم انقلاب )مدظله العالی( - که حقیقتاً می تواند بر بینش ما 
بیفزاید - قسمتهایی را انتخاب کرده و در کتابچه ای گردآوری و به رشته تحریر درآوریم 
که اکنون این کتابچه در اختیار شما قرار گرفته است. امید است که مورد استفاده بهینه 

علاقمندان قرار گیرد.
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عاشورا نقطه برجسته زندگى حسين‌بن‌على )عليه‌السّلام(
همه  كه  قلّه‌اى  مثل  برجسته،  نقطه  كي  عليه‌السّلام،  حسين‌بن‌على  زندگى  در 
دامنه‌ها را تحت‌الشّعاع خود قرارم‌ىدهد، وجود دارد و آن عاشوراست. در زندگى 
امام حسين عليه‌السّلام، آن‌قدر حوادث و مطالب و تاريخ و گفته‌ها و احاديث وجود 
دارد، كه اگر حادثه كربلا هم نم‌ىبود، زندگى آن بزرگوار مثل زندگى هركي از ائمّه 
ديگر، منبع حِكَم و آثار و روايات و احاديث بود. اما قضيه عاشورا آن‌قدر مهم است 

كه شما از زندگى آن بزرگوار، كمتر فراز و نشانه ديگرى را به‌خاطر م‌ىآوريد.
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران 71/11/6
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حوادث عاشورا نباید فراموش شود
هيچ وقت نبايد امت اسلامى و جامعه‌ى اسلامى ماجراى عاشورا را به عنوان كي 
درس، به عنوان كي عبرت، به عنوان كي پرچم هدايت از نظر دور بدارد. قطعاً اسلام، 
زنده‌ى به عاشورا و به حسين‌بن‌على )عليه‌السّلام( است. همان طور كه فرمود: »و 
انا من حسين«؛ بنا بر اين معنا، يعنى دين من، ادامه‌ى راه من، به وسيله‌ى حسين 
تاريخ  در  عظيم  فداكارى  اين  اگر  نبود،  عاشورا  حادثه‌ى  اگر  است.  )عليه‌السّلام( 
به امت اسلامى داده نميشد،  اين درس عملى،  اين تجربه،  اسلام پيش نم‌ىآمد، 
يقيناً اسلام دچار انحرافى ميشد از قبيل آنچه كه اديان قبل از اسلام دچار آن شدند 
و چيزى از حقيقت اسلام، از نورانيت اسلام باقى نميماند. عظمت عاشورا به اين 
است. البته مصيبت در عاشورا سنگين است، خسارت بزرگ است، جان كسى 
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مثل حسين‌بن‌على )عليه‌السّلام( به همه‌ى آسمان و زمين م‌ىارزد، جانهاى پاك 
و طيب و طاهر آن اصحاب، آن جوانان، آن اهل‌بيت، قابل مقايسه‌ى با جان هيچ 
كسْ ديگر نيست؛ اينها در اين ميدان به خاك و خون غلتيدند، فداكارى كردند، 
فدا شدند، حرم معزز پيغمبر و اميرالمؤمنين به اسارت افتادند؛ اين حوادث خيلى 
سنگين است، خيلى تلخ است، خيلى سخت است، اما آنچه كه بر تحمل اين حوادث 
تلخ و سخت مترتب شد، آنچنان  بزرگ است، آنچنان باعظمت و ماندگار است كه 
تحمل اين حوادث سخت را بر كسى مثل حسين‌بن‌على )عليه‌السّلام( و ياران او 
و خانواده‌ى او آسان ميكند. اين را بزرگان نقل كرده‌اند، مرحوم حاج ميرزا جواد 
آقاى ملىك )رضوان الله عليه( در مراقبات - كه حرف ايشان سند است، حجت است 
- تأكيد ميكنند كه در روز عاشورا هرچه مصيبتها سنگين‌تر ميشد، چهره‌ى 
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حسين‌بن‌على )عليه‌السّلام( برافروخته‌تر، آثار شكفتگى در آن بزرگوار بيشتر آشكار 
ميشد. اين حقايق پرمغز، پر راز و رمز، اينها بايد دائماً در مقابل چشم ما باشد.

بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان و فعالان طرح صالحین 91/9/1

چرا شهر کوفه، شهر امیر المومنین )علیه السلام( به این وضع دچار شد؟
امروز  ما  براى  عاشورا  ديگر  پيامهاى  و  درسها  از  عاشورا،  پيام  اين  من  به‌نظر   ...
بر سر آن جامعه آمد كه حسين‌بن‌على  بفهميم چه بلاىي  بايد  ما  فورى‌تر است. 
عليه‌السّلام، آقازاده اوّلِ دنياى اسلام و پسر خليفه مسلمين، پسر عل‌ىبن‌اب‌ىطالب 
خلافت  مسند  بر  بزرگوارش  پدر  كه  شهرى  همان  در  عليه‌الصّلاةوالسّلام، 
م‌ىنشست، سر بريده‌اش گردانده شد و آب از آب تكان نخورد! از همان شهر 



7

آدمهاىي به كربلا آمدند، او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت رسانند و حرم 
اميرالمؤمنين عليه‌السّلام را به اسارت گرفتند!

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان گردانهای عاشورا 71/4/22
قرآن جواب ما را داده است 

سؤال  اين  به  پاسخ  در  را  قرآن  از  آيه  كي  من  است.  زياد  زمينه،  دراين  حرف 
مطرح مك‌ىنم. قرآن جواب ما را داده است. قرآن، آن درد را به مسلمين معرفى 
الصّلاة  اضاعوا  بعدهم خلف  است كه م‌ىفرمايد: »فخلف من  اين  آيه  آن  مك‌ىند. 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا)1(.« دو عامل، عامل اصلى اين گمراهى و انحراف 
عمومى است: ىكي دورشدن از ذكر خدا كه مظهر آن نماز است. فراموش كردن 
خدا و معنويتّ؛ حساب معنويتّ را از زندگى جدا كردن و توجّه و ذكر و دعا و 
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توسّل و طلب از خداى متعال و توكّل به خدا و محاسبات خداىي را از زندگى كنار 
گذاشتن. دوم »واتبّعوا الشهوات«؛ دنبال شهوترانيها رفتن؛ دنبال هوسها رفتن و در 
كي جمله: دنياطلبى. به فكر جمع‌آورى ثروت، جمع‌آورى‌مال و التذاذ به شهوات 
دنيا افتادن. اينهارا اصل دانستن و آرمانها را فراموش كردن. اين، درد اساسى وبزرگ 
است. ما هم ممكن است به اين درد دچار شويم. اگر در جامعه‌اسلامى، آن حالت 
آرمانخواهى از بين برود يا ضعيف شود؛ هر كس به فكراين باشد كه كلاهش را از 
معركه در ببرد و از ديگران در دنيا عقب نيفتد؛ اينك‌ه »ديگرى جمع كرده است، 
ما هم برويم جمع كنيم و خلاصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجيح 

دهيم«، معلوم است كه به اين درد دچار خواهيم شد. 
بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان گردانهای عاشورا 71/4/22
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در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحثِ عمده وجود دارد
 ىكي بحث علل و انگيزه‌هاى قيام امام حسين عليه‌السّلام است، كه چرا امام حسين 
قيام كرد؛ يعنى تحليل دينى و علمى و سياسى اين قيام. در اين زمينه، ما قبلًا 
تفصيلًا عرايضى عرض كرده‌ايم؛ فضلا و بزرگان هم بحثهاى خوبى كرده‌اند. امروز 

وارد آن بحث نم‌ىشويم.
بیانات در خطبه های نمازجمعه 77/2/18

درسهای عاشورا
هميشگى  و  جاودانه  و  زنده  بحث  كي  كه  عاشوراست  درسهاى  بحث  دوم،  بحث 
است و مخصوص زمان معيّنى نيست. درس عاشورا، درس فداكارى و ديندارى 
و شجاعت و مواسات و درس قيام للَّ و درس محبّت و عشق است. ىكي از 
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درسهاى عاشورا، همين انقلاب عظيم و كبيرى است كه شما ملت ايران پشت سر 
حسين زمان و فرزند اب‌ىعبداللَّ الحسين عليه‌السّلام انجام داديد.

بیانات در خطبه های نمازجمعه 77/2/18

عبرتهای عاشورا
 بحث سوم، درباره‌ى عبرتهاى عاشوراست كه چند سال قبل از اين، ما اين مسأله 
را مطرح كرديم كه عاشورا غير از درسها، عبرتهاىي هم دارد. بحث عبرتهاى عاشورا 
مخصوص زمانى است كه اسلام حاكميت داشته باشد. حداقل اين است كه بگوييم 
عمده اين بحث، مخصوص به اين زمان است؛ يعنى زمان ما و كشور ما، كه عبرت 

بگيريم.
به محوريتّ  اسلامى  اين‌گونه طرح كرديم كه چطور شد جامعه  را  قضيه  ما   
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پيامبر عظيم‌الشّأن، آن عشق مردم به او، آن ايمان عميق مردم به او، آن جامعه 
سرتاپا حماسه و شور دينى و آن احكامى كه بعداً مقدارى درباره آن عرض خواهم 
كسانى  همان  بعضى  حتّى  مردم،  همان  پرداخته،  و  ساخته  جامعه  همين  كرد، 
كه دوره‌هاى نزدكي به پيامبر را ديده بودند، بعد از پنجاه سال كارشان به آن‌جا 
رسيد كه جمع شدند، فرزند همين پيامبر را با فجيعترين وضعى كشتند؟! انحراف، 

عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از اين بيشتر چه م‌ىشود؟!
بیانات در خطبه های نمازجمعه 77/2/18
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سخنان زینب كبرى )سلام الله علیها( خطاب به اهل کوفه
زينب كبرى سلام‌اللَّ‌عليها در بازار كوفه، آن خطبه عظيم را اساساً بر همين محور 
ايراد كرد: »يا اهل الكوفه، يا اهل الختل و الغدر، أتبكون؟!«.)1( مردم كوفه وقتى كه 
سرِ مبارك امام حسين را بر روى نيزه مشاهده كردند و دختر على را اسير ديدند 
و فاجعه را از نزدكي لمس كردند، بنا به ضجّه و گريه كردند. فرمود: »أتبكون؟!«؛ 
نداشته  تمامى  گريه‌تان  الرنه«؛)2(  ولاهدئت  الدمعه  رقات  »فلا  مك‌ىنيد؟!  گريه 
باشد. بعد فرمود: »انمّا مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتّخذون 
ايمانكم دخلًا بينكم«.)3( اين، همان برگشت است؛ برگشت به قهقرا و عقبگرد. شما 
مثل زنى هستيد كه پشمها يا پنبه‌ها را با مغزل)4( نخ مك‌ىند؛ بعد از آن كه اين 
نخها آماده شد، دوباره شروع مك‌ىند نخها را از نو باز كردن و پنبه نمودن! شما 
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در حقيقت نخهاى رشته خود را پنبه كرديد. اين، همان برگشت است. اين، عبرت 
است. هر جامعه اسلامى، در معرض همين خطر هست.

بیانات در خطبه های نمازجمعه 77/2/18

گریه آسمان و زمین برای امام حسین )علیه السلام(
قضيه عاشورا هم آن‌قدر مهم است كه به زبان اين زيارتى كه امروز - روز سوم شعبان- 
وارد است، يااين دعاىي كه امروز وارد است، درباره حسين‌بن‌على عليه‌السّلام، چنين 
آمده است كه »بكته السماء و من فيها والارض و من عليها ...«. هنوز پا به اين جهان 
نگذارده، آسمان و زمين بر حسين عليه‌السّلام، گريستند. قضيه اين‌قدر حائز اهميت 
است. يعنى ماجراى عاشورا و شهادت بزرگى كه در تاريخ ب‌ىنظير است، در آن 
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روز اتفّاق افتاد. اين، جريانى بود كه چشمها به آن بود. به راستى اين چه قضيه‌اى 
بود كه از پيش تقدير شده بود؟ »الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته.« قبل از 
اينك‌ه حسين‌بن‌على عليه‌السلام چهره بنمايد، با شهادت ناميده و خوانده م‌ىشد. 

به‌نظر م‌ىرسد كه در اين‌جا رازى وجود دارد، كه براى ما آموزنده است.
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران 71/11/6

دنیا یعنی چه؟
اصلًا دنيا يعنی چه؟ يعنی پول، يعنی خانه، يعنی شهوت، يعنی مقام، يعنی اسم و 
شهرت، يعنی پست و مسؤوليت، و يعنی جان. اگر كسانی برای حفظ جانشان، 
بايد حق بگويند، نگويند، چون جانشان به  راه خدا را ترك كنند و آن‌جا كه 
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خطر می‌افتد، يا برای مقامشان يا برای شغلشان يا برای پولشان يا محبّت به اولاد، 
خانواده و نزدكيان و دوستانشان، راه خدا را رها كنند، اگر عدهی‌ این‌ها زیاد باشد 
آن وقت دیگر واویلاست. آن وقت حسين‌بن‌علی‌ها به مسلخ كربلا خواهند رفت و به 
قتلگاه كشيده خواهند شد. آن وقت، يزيدها بر سرِ كار می‌آيند و بنی‌اميّه، هزار ماه 
بر كشوری كه پيغمبر به وجود آورده بود، حكومت خواهند كرد و امامت به سلطنت 

تبديل خواهد شد، امامت به سلطنت تبديل خواهد شد!
بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله )ص( 75/3/20
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بنی امیه و تبدیل امامت به سلطنت
جامعهی‌ اسلامی، جامعهی‌ امامت است. يعنی در رأس جامعه، امام است. انسانی 
كه قدرت دارد، اما مردم از روی ايمان و دل، از او تبعيت میك‌نند و پيشوای آنان 
است. اما سلطان و پادشاه كسی است كه با قهر و غلبه بر مردم حكم می‌راند. مردم 
دوستش ندارند. مردم قبولش ندارند. مردم به او اعتقاد ندارند. )البته مردمی كه 
میك‌ند.  مردم حكومت  بر  غلبه،  و  قهر  با  درعين‌حال،  بيرزد.(  تنشان  به  سرشان 
بنی‌اميّه، امامت را در اسلام به سلطنت و پادشاهی تبديل كردند و هزار ماه - يعنی 
بنی‌اميّه  كه  كجی  بنای  داشتند.  حاكميت  اسلامی،  بزرگ  دولت  در   - سال!  نود 
پايه‌گذاری كردند، چنان بود كه بعد از انقلاب عليه آنان و سقوطشان، با همان 
مدّت  به  آمدند،  كه  بنی‌عبّاس  گرفت.  قرار  بنی‌عبّاس  اختيار  در  غلط  ساختار 
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شش قرن، به عنوانِ خلفا و جانشينان پيغمبر، بر دنيای اسلام حكومت كردند. خلفا 
يا به تعبير بهتر پادشاهان اين خاندان، اهل شُرب خمر و فساد و فحشا و خباثت 
و ثروت‌اندوزی و اشرافيگيری و هزار فسق و فجور ديگر مثل بقيه سلاطينِ عالم - 
بودند. آنها به مسجد می‌رفتند؛ برای مردم نماز می‌خواندند و مردم نيز به امامتشان 
اقتدا میك‌ردند و آن اقتدا، كمتر از روی ناچاری و بيشتر به خاطر اعتقادات اشتباه 

و غلط بود؛ زيرا اعتقاد مردم را خراب كرده بودند.
بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله )ص( 75/3/20
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موضوع عاشورا یک موضوع هميشگى است 
است  آثار محرّم  و  به محرّم  مربوط  موقعيت، مسائل  اين  در  مهم  مناسبِ  مطلب 
برده  زيادى  بهره‌هاى  بركات حادثه عاشورا  از  اسلامى  تاريخ، جامعه  كه در طول 
است. در انقلاب بزرگ ملت ايران هم، عاشورا و خاطره حسين‌بن‌على عليه‌السّلام 
و قضاياى محرّم، نقشى اساسى داشت. موضوع عاشورا، كي موضوع تمام نشدنى 
و هميشگى است. چرا اين حادثه، اين‌قدر در تاريخ اسلام تأثيرات بزرگى گذاشته 
است؟ به نظر بنده، موضوع عاشورا، از اين جهت كمال اهميت را دارد كه فداكارى 
انجام گرفت، كي فداكارى استثناىي بود.  از خودگذشتگ‌ىاى كه در اين قضيه  و 
از اوّل تاريخ اسلام تا امروز، جنگها و شهادتها و گذشتها، هميشه بوده است و 
ما هم در زمان خودمان، مردم زيادى را ديديم كه مجاهدت كردند و از خود 
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گذشتگى به خرج دادند و شرايط سختى را تحمّل كردند. اين همه شهدا، اين همه 
در  كه  كسانى  بقيه  و  خانواده‌هايشان  ما،  آزادگان  ما،  اسراى  همه  اين  جانبازان، 
سالهاى بعد از انقلاب يا اوان انقلاب فداكارى كردند، همه جلوِ چشم ما هستند. در 
گذشته هم حوادثى بوده است و در تاريخ آنها را خوانده‌ايد. اما، هيچ كدام از اين 
حوادث، با حادثه عاشورا قابل مقايسه نيست؛ حتّى شهادت شهداى بدر و احد و 

زمان صدراسلام. 
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10
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لايوم كيومك يا اباعبداللَّ 
انسان تدبرّ كه مك‌ىند، م‌ىفهمد چرا از زبان چند نفر از ائمّه ما عليهم‌السّلام، نقل 
شده است كه خطاب به سيدالشهدا عليه‌الصّلاةوالسّلام فرموده‌اند: »لايوم كيومك 
«؛ يعنى هيچ حادثه‌اى مثل حادثه تو و مثل روز تو نيست. چون عاشورا  يا اباعبداللَّ
دنياىي كه  در  است كه  اين  عاشورا  و جوهر حادثه  لبُّ  بود.  استثناىي  واقعه  كي 
همه جاى آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسين‌بن‌على عليه‌السّلام براى 
نكرد! حتّى  او كمك  به  بزرگ، هيچك‌س  دنياى  اين  در  و  قيام كرد  اسلام  نجات 
اين  به  را  جمعيتى  م‌ىتوانستند  كي  هر  كه  كسانى  يعنى  بزرگوار،  آن  دوستان 
ميدان و به مبارزه با يزيد بكشانند، هر كدام با عذرى، از ميدان خارج شدند و 
‌كيطور؛  عبداللَّ‌بن‌زبير  ‌كيطور؛  عبداللَّ‌بن‌جعفر  ‌كيطور؛  ابن‌عبّاس  گريختند! 
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بزرگان باق‌ىمانده از صحابه و تابعين ‌كيطور... شخصيتهاى معروف و نام و نشان‌دار 
و كسانى كه م‌ىتوانستند تأثيرى بگذارند و ميدان مبارزه را گرم كنند، هر كدام 
‌كيطور از ميدان خارج شدند. اين، در حالى بود كه هنگام حرف زدن، همه از دفاع 
از اسلام م‌ىگفتند. اما وقتى نوبت عمل رسيد و ديدند كه دستگاه يزيد، دستگاه 
خشنى است؛ رحم نمك‌ىند و تصميم بر شدّت عمل دارد، هركدام از گوشه‌اى فرار 
كردند و امام حسين عليه السّلام را در صحنه تنها گذاشتند. حتى براى اينك‌ه كار 
خودشان را توجيه كنند، خدمت حسين‌بن‌على عليه‌السّلام آمدند و به آن بزرگوار 

اصرار كردند كه »آقا، شما هم قيام نكنيد! به جنگ با يزيد نرويد!«
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10
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عبرت عجيب تاريخ
 اين، كي عبرت عجيب در تاريخ است. آن‌جا كه بزرگان م‌ىترسند، آن‌جا كه دشمن 
چهره بسيار خشنى را از خود نشان م‌ىدهد، آن‌جا كه همه احساس مك‌ىنند اگر 
كه  آن‌جاست  گرفت؛  در خود خواهد  را  آنها  غريبانه‌اى  ميدان  ميدان شوند  وارد 
جوهرها و باطن افراد شناخته م‌ىشود. در تمام دنياى اسلامى آن روز - كه دنياى 
بزرگى بود و كشورهاى اسلامى زيادى كه امروز مستقل و جدا هستند، آن روز كي 
كشور بودند - با جمعيت بسيار زياد، كسى كه اين تصميم، عزم و جرأت را داشت 

كه در مقابل دشمن بايستد، حسين‌بن‌على عليه‌السّلام بود.
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10
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دور اندیشی سیدالشهدا علیه السلام
...سيدالشهدا عليه‌الصّلاةوالسّلام، م‌ىدانست كه بعد از شهادت او، دشمن تمام فضاى 
از تبليغات بر ضدّ او پر خواهد كرد. امام حسين عليه  جامعه و دنياى آن روز را 
السّلام، كسى نبود كه زمان و دشمن را نشناسد. مى دانست دشمن چه خباثتهاىي 
خواهد كرد. درعين حال، اين ايمان و اميد را داشت كه همين حركت مظلومانه و 
غريبانه او، بالأخره دشمن را هم در كوتاه مدّت و هم در بلند مدّت شكست خواهد 

داد. و همين‌طور هم شد. 
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10
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امام حسین )علیه السلام( شکست نخورد
خطاست اگر كسى خيال كند كه امام حسين عليه السّلام، شكست خورد. كشته 
شدن، شكست خوردن نيست. در جبهه جنگ آن كس كه كشته م‌ىشود شكست 
هدف  است.  خورده  نم‌ىرسد، شكست  خود  هدف  به  كه  آن كس  است.  نخورده 
دشمنان امام حسين عليه السّلام، اين بود كه اسلام و يادگارهاى نبوّت را از زمين 
براندازند. اينها شكست خوردند. چون اين‌طور نشد. هدف امام حسين عليه‌السّلام 
اين بود كه در برنامه كيپارچه دشمنان اسلام، كه همه‌جا را به رنگ دلخواه خودشان 
در آورده بودند يا قصد داشتند درآوردند، رخنه ايجاد شود؛ اسلام و نداى مظلوميت 
و حقانيّت آن در همه جا سر داده شود و بالأخره دشمن اسلام، مغلوب شود. 
و اين، شد. هم در كوتاه مدّت امام حسين عليه‌السّلام پيروز شد و هم در بلند 
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مدّت. در كوتاه مدّت به اين ترتيب كه، خودِ اين قيام و شهادت مظلومانه و اسارت 
خاندان آن بزرگوار، نظام حكومت بن‌ىاميّه را متزلزل كرد. بعد از همين حادثه بود 
كه در دنياى اسلام - در مدينه و در مكه - پ‌ىدرپى حوادثى پيش آمد و بالأخره 
به فاصله سه، چهار سال، سلسله آل  اب‌ىسفيان شد.  نابودى سلسله آل  به  منجر 

اب‌ىسفيان به كلىّ برافتاد و از بين رفت.
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10

اهمیت عزاداری ها
تشريح  اين  زارى‌اى كه ميشود،  و  اين گريه  انجام ميگيرد،  عزادارى‌هائى كه  اين 
حوادث عاشورا كه ميشود، اينها چيزهاى لازمى است. كي عده از موضع روشنفكرى 
نيايند بگويند آقا، اينها ديگر لازم نيست. نه، اينها لازم است؛ اينها تا آخر لازم 



26

است؛ همين كارهائى كه مردم ميكنند. البته كي شكل‌هاى بدى وجود دارد كه 
گفته‌ايم؛ مثل قمه زدن كه گفتيم اين ممنوع است، نبايد اين كار انجام بگيرد؛ اين، 
اما همين عزادارى  مايه‌ى دراز شدن زبان دشمنان عليه دوستان اهل‌بيت است. 
متعارفى كه مردم ميكنند؛ دسته‌جات سينه‌زنى راه م‌ىاندازند، عَلمَ بلند ميكنند، 
اظهار محبت ميكنند، شعار مينويسند، ميخوانند، گريه ميكنند؛ اينها ارتباط عاطفى 

را روزبه‌روز بيشتر ميكند؛ اينها خيلى چيزهاى خوبى است.
بیانات در دیدار جمعی از طلاب و روحانیون 88/9/22
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شکر این نعمت چیست؟
اكنون كه ذكر محرّم و عاشورا و ياد و خاطره امام حسين عليه‌السلام، در بينِ ما 
رايج است، از اين ذكر و خاطره و جلسات بزرگداشت، چه استفاده‌اى بايد كرد و 
سؤال  عنوان  به  م‌ىخواهم  كه  است  مطلبى  همان  اين  نعمت چيست؟  اين  شكر 

مطرح كنم، و شما جواب بدهيد.
كارى  مك‌ىند.  متّصل  اسلامى  ايمانِ  جوششِ  منبعِ  رابه  دلها  عظيم،  نعمت  اين 
مك‌ىند كه در طول تاريخ كرد و ستمگرانِ حاكم، از عاشورا ترسيدند، و از وجود قبر 
نورانى امام حسين عليه‌السّلام، واهمه داشتند. ترس از حادثه عاشورا و شهداى آن، 
از زمان خلفاى بن‌ىاميّه شروع شده و تا زمان ما ادامه يافته است و شما كي 
نمونه‌اش را در دوران انقلاب خودمان ديديد. وقتى كه محرّم از راه م‌ىرسيد، 



28

نظامِ مرتجعِ كافرِ فاسقِ فاسدِ پهلوى، م‌ىديد ديگر دستش بسته است و نم‌ىتواند 
عليه مردمِ مبارزِ عاشوراىي، كارى انجام دهد. در واقع مسؤولين آن نظام، ناتوانى 
خود را ناشى از فرا رسيدن محرّم م‌ىدانستند. در گزارشهاى برجا مانده از آن رژيم 
منحوس، اشارتها، بلكه صراحتهاىي وجود دارد كه نشان م‌ىدهد آنها با فرارسيدن 
محرّم، دست و پايشان را حسابى گم مك‌ىردند. امام بزرگوار ما رضوان‌اللَّ‌عليه، آن 
اين  از  كه  فهميد  انسان شناس، خوب  دنياشناسِ  تيزبينِ دين‌شناسِ  مرد حكيمِ 
حادثه براى پيشبرد هدف امام حسين عليه‌السّلام چگونه بايد استفاده كند و كرد.

امام بزرگوار ما، محرّم را به عنوان ماهى كه در آن، خون بر شمشير پيروز م‌ىشود، 
مطرح نمود و به بركت محرّم، با همين تحليل و منطق، خون را بر شمشير پيروز 

كرد.                                بیانات در دیدار جمعی از روحانیون کهکیلویه و بویر احمد  73/3/17
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پرهیز از خرافات
بنده خيلى متأسفم كه بگويم در اين سه، چهار سال اخير، برخى كارها در ارتباط با 
مراسم عزادارى ماه محرّم ديده شده است كه دستهاىي به غلط، آن را در جامعه ما 
ترويج كرده‌اند. كارهاىي را باب مك‌ىنند و رواج م‌ىدهند كه هر كس ناظرِ آن باشد، 
عوام‌النّاس  بين طبقه  قديم‌الايام  در  مثال،  به‌عنوال  به‌وجود م‌ىآيد.  برايش سؤال 
معمول بود كه در روزهاى عزادارى، به بدن خودشان قفل م‌ىزدند! البته، پس از 
مدتى، بزرگان و علما آن را منع كردند و اين رسمِ غلط برافتاد. اما باز مجدّداً شروع 
به ترويج اين رسم كرده‌اند و شنيدم كه بعضى افراد، در گوشه و كنار اين كشور، 
به بدن خودشان قفل م‌ىزنند! اين چه كارِ غلطى است كه بعضى افراد انجام 

م‌ىدهند!؟                    بیانات در دیدار جمعی از روحانیون کهکیلویه و بویر احمد  73/3/17
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قمه زدن، یک خلاف و یک بدعت است
قمه‌زدن نيز همين‌طور است. قمه‌زدن هم از كارهاى خلاف است. م‌ىدانم عدّه‌اى 
خواهند گفت: »حق اين بود كه فلانى اسم قمه را نم‌ىآورد.« خواهند گفت: »شما 
به قمه‌زدن چهك‌ار داشتيد؟ عدّه‌اى م‌ىزنند؛ بگذاريد بزنند!« نه؛ نم‌ىشود در مقابل 
از  بعد  اخيرِ  سال  پنج  چهار،  طىّ  كه  به‌گونه‌اى  اگر  كرد.  سكوت  غلط  كارِ  اين 
جنگ، قمه‌زدن را ترويج كردند و هنوز هم مك‌ىنند، در زمان حيات مبارك امام 
رضوان‌اللَّ‌عليه ترويج مك‌ىردند، قطعاً ايشان در مقابل اين قضيه م‌ىايستادند. كارِ 
غلطى است كه عدّه‌اى قمه به‌دست بگيرند و به سر خودشان بزنند و خون بريزند. 
البته،  اين حركت، عزادارى است؟!  اين كار را مك‌ىنند كه چه بشود؟! كجاى 
كسانى  ديده‌ايد،  بارها  است. شما  عزادارى  نشانه  نوعى  به  زدن،  بر سر  دست 
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كه مصيبتى برايشان پيش م‌ىآيد، برسروسينه خود مك‌ىوبند. اين نشانه عزادارىِ 
معمولى است. اما شما تا به حال كجا ديده‌ايد كه فردى به خاطر روكيرد مصيبتِ 
عزيزترين عزيزانش، با شمشير برمغز خود بكوبد و از سرِ خود خون جارى كند؟! 
امورى است كه  از  اين كار، عزادارى است؟! قمه‌زدن، سنّتى جعلى است.  كجاى 
مربوط به دين نيست و بلاشك، خدا هم از انجام آن راضى نيست. علماى سلف 
دستشان بسته بود و نم‌ىتوانستند بگويند »اين كار، غلط و خلاف است.« امروز روز 
حاكميت اسلام و روز جلوه اسلام است. نبايد كارى كنيم كه آحاد جامعه اسلامىِ 
برتر، يعنى جامعه محبِ‌ اهل‌بيت عليهم‌السّلام كه به نام مقدس ولىِّ عصر ارواحنافداه، 
به نام حسين‌بن‌على عليه‌السّلام و به نام اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام، مفتخرند، 
خرافىِ  آدمهاى  گروه  كي  به‌عنوان  عالم،  غيرمسلمانان  و  مسلمانان  نظر  در 
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ب‌ىمنطق معرفى شوند. من حقيقتاً هر چه فكر كردم، ديدم نم‌ىتوانم اين مطلب - 
قمه‌زدن - را كه قطعاً كي خلاف و كي بدعت است، به اطّلاع مردم عزيزمان نرسانم. 
اين كار را نكنند. بنده راضى نيستم. اگر كسى تظاهر به اين معنا كند كه بخواهد 

قمه بزند، من قلباً از اوناراض‌ىام.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون کهکیلویه و بویر احمد  73/3/17

نهضت حسینی مبارزه با جهل و پستی
ملاحظه  قابل  نگاه  دو  با  واقع  در  حسينى  نهضت  كه  مك‌ىند  احساس  انسان   ...
است، كه هر دو هم درست است؛ اما مجموع دو نگاه، نشاندهنده‌ى ابعاد عظيم اين 
نهضت است. كي نگاه، حركت ظاهرى حسين‌بن‌على است؛ كه حركت عليه كي 
حكومت فاسد و منحرف و ظالم و سركوبگر - يعنى حكومت يزيد - است؛ اما 
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باطن اين قضيه، حركت بزرگترى است كه نگاه دوم، انسان را به آن م‌ىرساند؛ و 
آن حركت عليه جهل و زبونى انسان است. در حقيقت، امام حسين اگرچه با يزيد 
مبارزه مك‌ىند، اما مبارزه گسترده تاريخى وى با يزيدِ كوته‌عمرِ ب‌ىارزش نيست؛ 
بلكه با جهل و پستى و گمراهى و زبونى و ذلتّ انسان است. امام حسين با اينها 

مبارزه مك‌ىند.
بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران  79/1/26

باید هدف امام حسین بیان شود
در خلال روضه‌خوانى، سخنرانى، مدّاحى، شعرهاى مصيبت، خواندن نوحه سينه‌زنى 
عليه‌الصّلاةوالسّلام.  امام حسين  هدف  و  ماجرا  آموزنده،  در خلال سخنرانيهاى  و 
يعنى همان هدفك‌ىه در كلمات خود آن بزرگوار هست كه: »وانى لم اخرجِ 
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اشراً و لابطرا و لا ظالماً و لا مفسداً، و انمّا خرجت لطلب الاصلاح فى امّة جدّى«)1(، 
 ، اللَّ انّ رسول  النّاس،  »ايها  قبيل  از  عباراتى  است.  اين، كي سرفصل  بيان شود. 
لعهد  ناكثاً   ، اللَّ لحرم  جائراً، مستحلًا  قال: من رأى‌ سلطاناً  صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسلّم، 
...، فلم يغيّر عليه بفعل و لاقول، كان حقاً على اللَّ ان يدخله مدخله«)2( و »من  اللَّ
كان بادلاً فينامهجته و موطّناً على لقاءاللَّ نفسه فليرحل معنا«)3(، هر كدامْ كي 

درس و سرفصلند.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون  74/3/3

آیا اگر امام حسین علیه السلام تنها بود باز قیام می کرد
حسين  امام  روز  كي  كه  است  اين  عليه‌السّلام  حسينى  نهضت  جمعبندى   ...
عليه‌السّلام در حالى كه همه دنيا در زير سيطره ظلمات ظلم و جور پوشيده و 
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محكوم بود و هيچ كس جرأت نداشت حقيقت را بيان كند - فضا، زمين و زمان 
سياه و ظلمانى بود - قيام كرد. شما نگاه كنيد، ببينيد: »ابن عبّاس« با امام حسين 

نيامد. »عبداللَّ‌بن‌جعفر« با امام حسين نيامد.
 عزيزان من! معناى اين، چيست؟ اين نشان نم‌ىدهد كه دنيا در چه وضعى بود؟ در 
چنين وضعيتى، امام حسين تك و تنها بود. البته چند ده نفرى دور و بر آن حضرت 
ماندند؛ اما اگر نم‌ىماندند هم، آن حضرت م‌ىايستاد. مگر غير از اين است؟! فرض 
كنيم شب عاشورا، وقتى حضرت فرمود كه »من بيعتم را برداشتم؛ برويد.« همه 
ابوالفضل و على اكبر هم م‌ىرفتند و حضرت تنها م‌ىماند. روز عاشورا  م‌ىرفتند. 
چه م‌ىشد؟ حضرت برم‌ىگشت، يا م‌ىايستاد و م‌ىجنگيد؟ در زمان ما، كي 
نفر پيدا شد كه گفت »اگر من تنها بمانم و همه دنيا در مقابل من باشند، از 
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راهم برنم‌ىگردم.« آن شخص، امام ما بود كه عمل كرد و راست گفت. »صدقوا ما 
عاهدوا اللَّ عليه.« لقلقه زبان را كه - خوب همه داريم. ديديد، كي انسان حسينى و 
عاشوراىي چه كرد؟ خوب؛ اگر همه ما عاشوراىي باشيم، حركت دنيا به سمت صلاح، 

سريع، و زمينه ظهور ولى مطلقِ حق، فراهم خواهد شد.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون  74/3/3

هدف از قیام امام حسین علیه السلام
پس م‌ىتوانيم اين‌طور جمعبندى كنيم، بگوييم: امام حسين قيام كرد تا آن واجب 
بزرگى را كه عبارت از تجديد بناى نظام و جامعه اسلامى، يا قيام در مقابل انحرافات 
بزرگ در جامعه اسلامى است، انجام دهد. اين از طريق قيام و از طريق امر به 
معروف و نهى از منكر است؛ بلكه خودش كي مصداق بزرگِ امر به معروف و 
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نهى از منكر است. البته اين كار، گاهى به نتيجه حكومت م‌ىرسد؛ امام حسين براى 
اين آماده بود. گاهى هم به نتيجه شهادت م‌ىرسد؛ براى اين هم آماده بود.

 ما به چه دليل اين مطلب را عرض مك‌ىنيم؟ اين را از كلمات خود امام حسين به 
دست م‌ىآوريم. من در ميان كلمات حضرت اب‌ىعبداللَّ عليه‌السلام، چند عبارت را 
انتخاب كرده‌ام - البته بيش از اينهاست كه همه، همين معنا را بيان مك‌ىند - اوّل 
در مدينه؛ آن شبى كه وليد حاكم مدينه، حضرت را احضار كرد و گفت: معاويه از 
دنيا رفته است و شما بايد با يزيد بيعت كنيد! حضرت به او فرمود: باشد تا صبح، 
»ننظر و تنظرون اينا احق بالبيعة و الخلافه« برويم فكر كنيم، ببينيم ما بايد خليفه 
شويم، يا يزيد بايد خليفه شود! مروان فرداى آن روز، حضرت را در كوچه‌هاى مدينه 
، تو خودت را به كشتن م‌ىدهى! چرا با خليفه بيعت  ديد، گفت: يا اباعبداللَّ
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نمك‌ىنى؟ بيا بيعت كن، خودت را به كشتن نده؛ خودت را به زحمت نينداز!
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

 خطر انحراف دین اسلام
اليه راجعون و عل‌ىالاسلام  انا  و  را فرمود: »اناللَّ  اين جمله  او،  حضرت در جواب 
السّلام، اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد«؛ ديگر بايد با اسلام، خداحافظى كرد و 
بدرود گفت؛ آن وقتى كه حاكمى مثل يزيد بر سر كار بيايد و اسلام به حاكمى 
مثل يزيد، مبتلا گردد! قضيه شخص يزيد نيست؛ هركس مثل يزيد باشد. حضرت 
م‌ىخواهد بفرمايد كه تا به حال هرچه بود، قابل تحمّل بود؛ اما الان پاى اصل دين 
و نظام اسلامى در ميان است و با حكومت كسى مثل يزيد، نابود خواهد شد. 
به اين كه خطر انحراف، خطر جدّى است، اشاره مك‌ىند. مسأله، عبارت از خطر 
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براى اصلِ اسلام است.
از   حضرت ابى عبداللَّ عليه‌السّلام، هم هنگام خروج از مدينه، هم هنگام خروج 
اين وصيّت،  كه  نظر من م‌ىرسد  به  داشت.  محمّدبن حنفيه  با  مكه، صحبتهاىي 
مربوط است به هنگامى كه م‌ىخواست از مكه خارج شود. در ماه ذيحجّه هم كه 
محمدبن حنفيه به مكه آمده بود، صحبتهاىي با حضرت داشت. حضرت به برادرش 

محمد بن حنفيه، چيزى را به عنوان وصيّت نوشت و داد.
 آن جا بعد از شهادت به وحدانيّت خدا و چه و چه، به اين‌جا م‌ىرسد: »و انى لم 
اخرج اشرا ولا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً«؛ يعنى كسانى اشتباه نكنند و تبليغاتچيها 
خروج  گوشه،  آن  و  گوشه  اين  كه  كسانى  مثل  هم  امام حسين  كه  كنند  تبليغ 
مك‌ىنند براى اين كه قدرت را به چنگ بگيرند - براى خودنماىي، براى عيش 
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و ظلم و فساد - وارد ميدان مبارزه و جنگ م‌ىشود! كار ما از اين قبيل نيست؛ 
»و انمّا خرجت لطلب‌الاصلاح فى امّة جدّى«. عنوان اين كار، همين اصلاح است؛ 
م‌ىخواهم اصلاح كنم. اين همان واجبى است كه قبل از امام حسين، انجام نگرفته 

بوده است.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

استقامت امام حسین علیه السلام
آن حكومت،  كه  است  اين صورت  به  استقامت  عليه‌السّلام  امام حسين  مورد  در 
ايستاد. هنوز مشكلات، خود را بروز نداده بود. پس از مدتى، آن حضرت تصميم 
گرفت تسليم يزيد و حكومت جائرانه او نشود. مبارزه از اين‌جا شروع شد؛ تسليم 
نشدن در مقابل حاكميت فاسدى كه راه دين را به كلىّ منحرف مك‌ىرد. امام از 
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مدينه كه حركت فرمود با اين نيّت بود. بعد كه در مكه احساس كرد ياور دارد، نيّت 
خود را با قيام همراه كرد. و الّ جوهر اصلى، اعتراض و حركت در مقابل حكومتى 

بود كه طبق موازين حسينى، قابل تحمّل و قبول نبود.
امام حسين عليه‌السّلام ابتدا در مقابل آن حركت، مواجه با مشكلاتى شد كه ىكي 
پس از ديگرى رخ نمود. ناگزيرىِ خروج از مكه، بعد درگيرى در كربلا و فشارى 
اين  از جمله  امام حسين عليه‌السّلام وارد م‌ىآمد،  كه در حادثه كربلا بر شخص 
مك‌ىند،  سد  را  انسان  جلوِ  بزرگْ  كارهاى  در  كه  عواملى  از  ىكي  بود.  مشكلات 
انجام دهد؛ ولى وقتى  بايد  را  تكليفى  و  انسان، كار واجب  عذرهاى شرعى است. 
كشته  زيادى  عدّه  بفرماييد  فرض   - است  بزرگى  اشكال  مستلزم  كار  اين  انجام 
خواهند شد - احساس مك‌ىند كه ديگر تكليف ندارد. شما ببينيد در مقابل 
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امام حسين عليه‌السّلام از اين گونه عذرهاى شرعى كه م‌ىتوانست هر انسان ظاهر 
بينى را از ادامه راه منصرف كند، چقدر بود! ىكي پس از ديگرى، رخ م‌ىنمود. اوّل 
اعراض مردم كوفه و كشته شدن مسلم پيش آمد. فرضاً اين‌جا بايستى امام حسين 
تكليف ساقط شد. م‌ىخواستيم  و  عليه‌السّلام م‌ىفرمود: »ديگر عذر شرعى است 
امكان‌پذير نيست. مردم  اين اوضاع و احوال،  در  با يزيد بيعت نكنيم؛ ولى ظاهراً 
هم تحمّل نمك‌ىنند. پس، تكليف ساقط است. لذا از روى اجبار و ناچارى بيعت 

مك‌ىنيم.« 
بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی )ره(  75/3/14
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سختی کار نباید باعث عقب نشینی شود
اين  از  كربلا  واقعه  در  كه  است  مهمّى  و خواهران! مطلب  برادران  كنيد  توجّه   ...
حوادثِ  مقابل  در  م‌ىخواست  عليه‌السّلام  امام حسين  اگر  كه  شود  دقّت  ديدگاه 
بسيار تلخ و دشوارى مثل شهادت على اصغر، اسارت زنان، تشنگى كودكان، كشته 
شدن همه جوانان و حوادثِ فراوانِ ديگرى كه در كربلا قابل احصاست، با ديدِ كي 
متشرّعِ معمولى نگاه كند و عظمتِ رسالتِ خود را به فراموشى بسپارد، قدم به قدم 
بيعت  يزيد  با  نداريم. حال  تكليف  بگويد: »ديگر  و  كند  نشينى  م‌ىتوانست عقب 
مك‌ىنيم. چاره چيست!؟ الضرورات تبيح المحذورات.« اما امام حسين عليه‌السّلام 
اين!  يعنى  استقامت  است.  حضرت  آن  استقامت  نشانگر  اين،  نكرد.  چنين 
براى  تحمّل مشكلات  نيست.  تحمّل مشكلات  معناى  به  جا  استقامت، همه 
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انسان بزرگ، آسانتر است تا تحمّل مسائلى كه بر حسب موازين - موازين شرعى، 
موازين عرفى، موازين عقلى ساده - ممكن است خلاف مصلحت به نظر آيد. تحمّل 

اينها، مشكلتر از ساير مشكلات است.
بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی )ره(  75/3/14

سه صفت برجسته اباعبدالله علیه السلام 
1- اخلاص

برجستگى وجود اباعبداللَّ عليه‌السّلام داراى ابعاد است كه هر كدام از اين ابعاد هم 
بحث و توضيح و تبيين فراوانى به دنبال دارد؛ ولى اگر دو، سه صفت برجسته را در 
ميان همه اين برجستگيها اسم بياوريم، ىكي از آنها »اخلاص« است؛ يعنى رعايت 
انگيزه‌هاى  و  گروهى  و  منافع شخصى  ندادن  دخالت  و  خداىي  وظيفه  كردن 

مادّى در كار. 
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2- اعتماد به خدا
صفت برجسته ديگر »اعتماد به خدا«ست. ظواهر حكم مك‌ىرد كه اين شعله در 
صحراى كربلا خاموش خواهد شد. چطور اين را »فرزدقِ« شاعر م‌ىديد؛ اما امام 
حسين عليه‌السّلام نم‌ىديد؟! نصيحت كنندگانى كه از كوفه م‌ىآمدند، م‌ىديدند؛ 
اما حسين‌بن‌على عليه‌السّلام كه عين اللَّ بود، نم‌ىديد و نم‌ىفهميد؟! ظواهر همين 
بود؛ ولى اعتماد به خدا حكم مك‌ىرد كه عل‌ىرغم اين ظواهر، يقين كند كه حرف 
حق و سخن درست او غالب خواهد شد. اصل قضيه هم اين است كه نيّت و هدف 
انسان تحقّق پيدا كند. اگر هدف تحقّق پيدا كرد، براى انسانِ با اخلاص، شخصِ 

خود او كه مهم نيست.
 ىكي از بزرگان اهل سلوك و معرفت را ديدم در نامه‌اى نوشته است كه اگر فرض 
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كنيم - به فرض محال - همه كارهاىي كه نبىّ‌مكرّم اسلام صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسلّم 
انجام داد و هدفِ او بود كه آنها را انجام دهد، انجام م‌ىگرفت، منتها به نام كي 
به  آيا م‌ىگفت كه چون  ناراضى بود؟  آيا در آن صورت پيامبر اسلام  كس ديگر، 
آن  كه  است  اين  هدف  نه؛  يا  بود؟  اين‌گونه  آيا  كرد؟  نخواهم  است،  ديگرى  نام 
كارها انجام گيرد؛ به نام چه كسى انجام گيرد، مهم نيست. پس، هدف مهمّ است. 
»شخص« و »من« و »خود« براى انسانِ با اخلاص اهميتى ندارد. اخلاص را دارد، 
اعتماد به خدا را هم دارد. م‌ىداند كه خداى متعال حتماً اين هدف را غالب خواهد 
كرد؛ چون فرموده است: »و انّ جندنا لهم الغالبون«خيلى از اين جنودى كه غالبند، 
در ميدان جهاد به خاك شهادت م‌ىافتند و از بين م‌ىروند؛ ليكن فرموده است: 

»و انّ جندنا لهم الغالبون«؛ در عين حال غلبه با آنهاست.
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3- موقعیت شناسی
خصوصيت سوم، شناختن »موقع« است. امام حسين عليه‌السّلام در فهم »موقع« 
اشتباه نكرد. در قبل از حادثه كربلا، ده‌سال امامت و مسؤوليت با او بود. آن حضرت 
در مدينه مشغول كارهاى ديگرى بود و كار كربلاىي نمك‌ىرد؛ اما به مجرّد اين كه 
انجام دهد، فرصت را شناخت و آن را  او اجازه داد كه آن كار مهم را  فرصت به 
چسبيد؛ موقع را شناخت و آن را از دست نداد. اين سه خصوصيت، تعيين كننده 

است.
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران و بسیجیان  77/9/2



48

اخلاص در حادثه عاشورا
از كارهاىي  امام حسين عليه‌الصّلاةوالسّلام،  ناقد بصيرى است. كار  خداى متعال، 
است كه كي سر سوزن ناخالصى در آن نيست. لذا شما م‌ىببينيد اين جنس ناب، 
تا كنون مانده است و تا ابد هم خواهد ماند. چه كسى باور مك‌ىرد بعد از اينك‌ه اين 
عدّه، غريبانه در آن بيابان كشته شدند، بدنهايشان را همان جا به خاك سپردند، آن 
همه تبليغات عليه‌شان كردند، آن‌طور تار و مارشان كردند و بعد از شهادتشان مدينه 
را به آتش كشيدند - داستان حَرّه، كه سال بعد اتفّاق افتاد - و اين گلستان را زير و 
رو و گلهايش را پرپر كردند، ديگر كسى بوى گلاب از اين گلستان بشنود؟! با كدام 
قاعده مادّى جور در م‌ىآيد، كه برگ گلى از آن گلستان در اين عالم طبيعت 
بماند؟! اما شما م‌ىبينيد كه هر چه روزگار گذشته، عطر آن گلستان، دنيا را 
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بيشتر برداشته است. كسانى هستند كه قبول ندارند پيغمبر جدّ او و حسين‌بن‌على 
دنباله‌رو راه اوست؛ اما حسين را قبول دارند! پدرش على را قبول ندارند، امّا او را 
قبول دارند! خدا را قبول ندارند -خداى حسين‌بن على را قبول ندارند - اما در مقابلِ 
حسين‌بن‌على، سر تعظيم فرود م‌ىآورند! اين، نتيجه همان خلوص است. در انقلاب 
بزرگ ما هم، جوهر خلوص مايه ماندگارى آن شده است؛ همان فلز نابى كه امام 

بزرگوار، مظهرش بود.
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران  72/10/26



50

غربت و بی کسی شهدای عاشورا
كي نكته ديگر - كه آن هم در مجموعه نهضت حسين‌بن‌على عليه‌الصّلاةوالسّلام، 
خيلى مهمّ است و با توجّه به وضع امروز ما، به كي معنا به قوّت نيروى اخلاص 
به  اسلام،  صدر  خونبار  حوادث  از  حادثه‌اى  هيچ  در  كه  است  اين   - برم‌ىگردد 
تاريخ  اين،  است.  نداشته  وجود  تنهاىي  و  بك‌ىسى  و  غربت  كربلا،  حادثه  اندازه 
مثل  حادثه‌اى  هيچ  كردم:  دقّت  بنده  كند.  نگاه  م‌ىخواهد  هر كس  است.  اسلام 
در  چه  و  پيغمبر  جنگهاى  و  اسلام  صدر  جنگهاى  در  چه  نيست؛  كربلا  حادثه 
جنگهاى اميرالمؤمنين. در آن موارد، بالاخره حكومتى بود، دولتى بود، مردم حضور 
داشتند؛ سربازانى هم از ميان اين جمعيت به ميدان جنگ م‌ىرفتند و پشت 
رهبر  تشويق  بينندگان،  تحسين  خواهران،  آرزوى  مادران،  دعاى  هم  سرشان 
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عظيم‌القدرى مثل پيغمبر يا اميرالمؤمنين بود. م‌ىرفتند در مقابل پيغمبر، جانشان 
را فدا مك‌ىردند. اين، كار سختى نيست. چقدر از جوانان ما حاضر بودند براى كي 
پيام امام، جانشان را قربان كنند! چقدر از ما، الان آرزو داريم اشاره لطفى از طرف 

ولىّ غايبمان بشود و جانمان را قربان كنيم!
وقتى انسان در جلو چشمش، رهبرش را ببيند و آن همه تشويق پشت سرش باشد، 
بعد هم معلوم باشد كه م‌ىجنگند تا پيروز شوند و دشمن را شكست دهند، با اميدِ 
پيروزى م‌ىجنگند. چنين جنگى، در مقابل آنچه كه در حادثه عاشورا م‌ىبينيم، 
جنگ سختى نيست. البته بعضى ديگر از حوادث هم بود كه آنها هم حادثه‌هاى نسبتاً 
غريبانه‌اى است. مثل حوادث امام‌زاده‌ها؛ مثل حسنيّون در زمان ائمّه عليهم‌السّلام. 
اما آنها هم - همه‌شان - م‌ىدانستند كه پشت سرشان امامانى مثل امام صادق، 
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مثل امام موس‌ىبن جعفر و مثل امام رضا عليه‌الصّلاةوالسّلام وجود دارند كه رهبر 
و آقاى ايشانند و ناظر و حاضرند؛ هواى آنها را دارند و اهل و عيال آنها را رسيدگى 
مك‌ىنند. امام صادق - طبق روايت - فرمود: »بروند با اين حكّام فاسد بجنگند و 
مبارزه كنند - »و علىّ نفقه عياله« - من عهده‌دار نفقه عيال آنها م‌ىشوم. جامعه 
بزرگ شيعه بود. تحسينشان مك‌ىردند. تمجيدشان مك‌ىردند. بالاخره كي دلگرمى 
به بيرون از ميدان جنگ داشتند. اما در حادثه كربلا، اصل قضايا ولبّ لباب اسلام - 
كه همه آن را قبول داشتند - يعنى خود حسين‌بن‌على، درون حادثه است و بناست 
شهيد شود و اين را خود او هم م‌ىداند، اصحاب نزدكي او هم م‌ىدانند. هيچ اميدى 
به هيچ جا - در سطح اين دنياى بزرگ و اين كشور اسلامى عريض و طويل - 
ندارند. غريب محضند. بزرگان دنياى اسلام در آن روز، كسانى بودند كه بعضى 
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از كشته شدن حسين‌بن‌على غمشان نبود؛ چون او را براى دنياى خودشان مضرّ 
م‌ىدانستند! عده‌اى هم كه غمشان بود، آن قدر اهتمام به اين قضيه نمك‌ىردند. 
مثل عبداللَّ جعفرو عبداللَّ عباس. يعنى هيچ اميدى از بيرونِ اين ميدان مبارزه 
غم‌آلوده و سرشار از محنت، وجود نداشت. و هر چه بود در همين ميدان كربلا بود 
و بس! همه اميدها خلاصه شده بود در همين جمع و اين جمع هم دل به شهادت 
داده بود. بعد از كشته شدن هم - برحسب موازين ظاهرى - كسى براى آنها كي 
فاتحه نم‌ىگرفت. يزيد بر همه جا مسلّط بود. حتى زنان آنها را به اسارت م‌ىبردند 
و به بچه‌هايشان هم رحم نمك‌ىردند. فداكارى در اين ميدان، بسيار سخت است. 
.« اگر آن ايمان و آن اخلاص و آن نورخداىي در وجود  »لا يوم كيومك يا اباعبداللَّ
اصلًا  كند،  گرم  را  مؤمنين  معدود  عده  آن  كه  نم‌ىدرخشيد  حسين‌بن‌على 
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چنين حادثه‌اى امكان تحقّق نداشت. ببينيد اين حادثه چقدر با عظمت است!
بنابراين، ىكي ديگر از خصوصيات اين حادثه غريبانه بودن آن است. لذاست كه من 
مكرّر عرض كرده‌ام شهداى زمان ما، با شهداى بدر، با شهداى حنين، با شهداى 
احد، با شهداى صفّين، با شهداى جمل قابل مقايسه هستند و از بسيارى از آنها 
بالاترند؛ اما با شهداى كربلا، نه! هيچ كس با شهداى كربلا، قابل مقايسه نيست. نه 
امروز، نه ديروز، نه از اوّل اسلام و نه تا آن زمانى كه خداى متعال بداند و بخواهد. 
آن شهدا ممتازند؛ و نظيرى ديگر براى عل‌ىاكبر و حبيب‌بن مظاهر نم‌ىشود پيدا 

كرد.
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران  72/10/26
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حادثه کربلا رمز بقای اسلام 
اين است حادثه حسين‌بن‌على؛ عزيزان من! اين پايه استوار و محكم است كه هزار 
و سيصد و اندى است اسلام را، با آن همه دشمنى، در دنيا نگه داشته است. خيال 
مك‌ىنيد اگر آن شهادت، آن خون پاك و آن حادثه به آن بزرگى نبود، اسلام باقى 
نابود  حوادث،  توفان  در  بدانيد  قطعاً  نم‌ىماند.  باقى  اسلام  بدانيد  قطعاً  م‌ىماند؟! 
م‌ىشد. ممكن بود به عنوان كي دين تاريخى، با كي عدّه طرفداران كم‌مايه، در 
گوشه‌اى يا گوشه‌هاىي از دنيا م‌ىماند؛ اما اسلام زنده نم‌ىماند. فقط نام و ياد اسلام 
ممكن بود بماند. اما امروز شما م‌ىبينيد كه اسلام، بعد از هزار و چهار صد سال، در 
دنيا، زنده است. اسلام، سازنده است. امروز، اسلام در دنيا، زاينده است. امروز 
اسلام در دنيا، ملتها را به عنوان روشنترين و پرفروغترين اميد، به سمت خود 
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متوجّه كرده است. اينها همه از بركت همان حادثه كربلا و جانفشانى حسين‌بن‌على 
عليه‌السّلام، است.

بیانات در دیدار جمعی از پاسداران  72/10/26

هدف از قیام عاشورا بازگرداندن جامعه اسلامى به خطّ صحيح
...هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعه اسلامى به خطّ صحيح. چه زمانى؟ آن 
كسانى،  خيانتِ  و  استبداد  و  ظلم  و  جهالت  و  است  شده  عوضى  راه،  كه  وقتى 

مسلمين را منحرف كرده و زمينه و شرايط هم آماده است.
گاهى  و  است  آماده  شرايط  گاهى  است.  مختلفى  اوقات  تاريخ،  دوران  البته   
آماده نيست. زمان امام حسين آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام )خمینی 
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رحمة الله علیه( همان كار را كرد. هدف ىكي بود. منتها وقتى انسان به دنبال اين 
هدف راه م‌ىافتد و م‌ىخواهد عليه حكومت و مركز باطل قيام كند، براى اينك‌ه 
اسلام و جامعه و نظام اسلامى را به مركز صحيح خود برگرداند، كي وقت است كه 
وقتى قيام كرد، به حكومت م‌ىرسد؛ اين كي شكل آن است - در زمان ما بحمداللَّ 
اين‌طور شد - كي وقت است كه اين قيام، به حكومت نم‌ىرسد؛ به شهادت م‌ىرسد.

 آيا در اين صورت، واجب نيست؟ چرا؛ به شهادت هم برسد واجب است. آيا در اين 
صورتى كه به شهادت برسد، ديگر قيام فايده‌اى ندارد؟ چرا؛ هيچ فرقى نمك‌ىند. 
اين قيام و اين حركت، در هر دو صورت فايده دارد - چه به شهادت برسد، چه به 

حكومت - منتها هركدام، كي نوع فايده دارد. بايد انجام داد؛ بايد حركت كرد.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19
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امام حسين آن كسى بود كه براى اوّلين بار اين حركت را انجام داد
 اين، آن كارى بود كه امام حسين انجام داد. منتها امام حسين آن كسى بود كه 
براى اوّلين بار اين حركت را انجام داد. قبل از او انجام نشده بود؛ چون قبل از او - 
در زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين - چنين زمينه و انحرافى به وجود نيامده بود، يا 
اگر هم در مواردى انحرافى بود، زمينه مناسب و مقتضى نبود. زمان امام حسين، 

هر دو وجود داشت. در باب نهضت امام حسين، اين اصلِ قضيه است.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

قيام امام حسين برای تجديد بناى نظام و جامعه اسلامى
 پس م‌ىتوانيم اين‌طور جمعبندى كنيم، بگوييم: امام حسين قيام كرد تا آن 
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واجب بزرگى را كه عبارت از تجديد بناى نظام و جامعه اسلامى، يا قيام در مقابل 
انحرافات بزرگ در جامعه اسلامى است، انجام دهد. اين از طريق قيام و از طريق 
امر به معروف و نهى از منكر است؛ بلكه خودش كي مصداق بزرگِ امر به معروف 
و نهى از منكر است. البته اين كار، گاهى به نتيجه حكومت م‌ىرسد؛ امام حسين 

براى اين آماده بود. گاهى هم به نتيجه شهادت م‌ىرسد؛ براى اين هم آماده بود.
 ما به چه دليل اين مطلب را عرض مك‌ىنيم؟ اين را از كلمات خود امام حسين به 
دست م‌ىآوريم. من در ميان كلمات حضرت اب‌ىعبداللَّ عليه‌السلام، چند عبارت را 
انتخاب كرده‌ام - البته بيش از اينهاست كه همه، همين معنا را بيان مك‌ىند - اوّل 
در مدينه؛ آن شبى كه وليد حاكم مدينه، حضرت را احضار كرد و گفت: معاويه 
از دنيا رفته است و شما بايد با يزيد بيعت كنيد! حضرت به او فرمود: باشد 
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تا صبح، »ننظر و تنظرون اينا احق بالبيعة و الخلافه« برويم فكر كنيم، ببينيم ما 
را در  بايد خليفه شود! مروان فرداى آن روز، حضرت  يزيد  يا  بايد خليفه شويم، 
، تو خودت را به كشتن م‌ىدهى! چرا با  كوچه‌هاى مدينه ديد، گفت: يا اباعبداللَّ
خليفه بيعت نمك‌ىنى؟ بيا بيعت كن، خودت را به كشتن نده؛ خودت را به زحمت 

نينداز!
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

سخن امام حسین علیه السلام در جواب ولید )حاکم مدینه( 
حضرت در جواب او، اين جمله را فرمود: »اناللَّ و انا اليه راجعون و عل‌ىالاسلام 
السّلام، اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد«؛ ديگر بايد با اسلام، خداحافظى كرد 
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و بدرود گفت؛ آن وقتى كه حاكمى مثل يزيد بر سر كار بيايد و اسلام به حاكمى 
مثل يزيد، مبتلا گردد! قضيه شخص يزيد نيست؛ هركس مثل يزيد باشد. حضرت 
م‌ىخواهد بفرمايد كه تا به حال هرچه بود، قابل تحمّل بود؛ اما الان پاى اصل دين 
و نظام اسلامى در ميان است و با حكومت كسى مثل يزيد، نابود خواهد شد. به 
اين كه خطر انحراف، خطر جدّى است، اشاره مك‌ىند. مسأله، عبارت از خطر براى 

اصلِ اسلام است.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19
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قیام برای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت پیامبر )ص( 
 حضرت ابى عبداللَّ عليه‌السّلام، هم هنگام خروج از مدينه، هم هنگام خروج از 
اين وصيّت،  كه  نظر من م‌ىرسد  به  داشت.  با محمّدبن حنفيه  مكه، صحبتهاىي 
مربوط است به هنگامى كه م‌ىخواست از مكه خارج شود. در ماه ذيحجّه هم كه 
محمدبن حنفيه به مكه آمده بود، صحبتهاىي با حضرت داشت. حضرت به برادرش 

محمد بن حنفيه، چيزى را به عنوان وصيّت نوشت و داد.
 آن جا بعد از شهادت به وحدانيّت خدا و چه و چه، به اين‌جا م‌ىرسد: »و انى لم 
اخرج اشرا ولا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً«؛ يعنى كسانى اشتباه نكنند و تبليغاتچي 
ها تبليغ كنند كه امام حسين هم مثل كسانى كه اين گوشه و آن گوشه، خروج 
مك‌ىنند براى اين كه قدرت را به چنگ بگيرند - براى خودنماىي، براى عيش و 
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ظلم و فساد - وارد ميدان مبارزه و جنگ م‌ىشود! كار ما از اين قبيل نيست؛ »و انمّا 
خرجت لطلب‌الاصلاح فى امّة جدّى«. عنوان اين كار، همين اصلاح است؛ م‌ىخواهم 
اصلاح كنم. اين همان واجبى است كه قبل از امام حسين، انجام نگرفته بوده است.
اين اصلاح، از طريق خروج است - خروج، يعنى قيام - حضرت در اين وصيّتنامه، 
اين را ذكر كرد - تقريباً تصريح به اين معناست - يعنى اوّلاً م‌ىخواهيم قيام كنيم 
بايد به حكومت  و اين قيام ما هم براى اصلاح است؛ نه براى اين است كه حتماً 
برسيم، نه براى اين است كه حتماً بايد برويم شهيد شويم. نه؛ م‌ىخواهيم اصلاح 
البته اصلاح، كار كوچىك نيست. كي وقت شرايط، طورى است كه انسان  كنيم. 
به حكومت م‌ىرسد و خودش زمام قدرت را به دست م‌ىگيرد؛ كي وقت نم‌ىتواند 
اين كار را بكند - نم‌ىشود - شهيد م‌ىشود. در عين حال هر دو، قيامِ براى 
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اصلاح است.
 بعد م‌ىفرمايد: »اريد ان آمر بالمعروف و انه‌ى عن المنكر و اسير بسيرة جدّى«؛ اين 

اصلاح، مصداق امر به معروف و نهى از منكر است.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

نامه حضرت به رؤسای بصره
حضرت در مكه، دو نامه نوشته است كه: ىكي به رؤساى بصره و ىكي به رؤساى كوفه 
است. در نامه حضرت به رؤساى بصره، اين‌طور آمده است: »و قد بعث رسولى اليكم 
بهذا الكتاب و انا ادعوكم الى كتاب اللَّ و سنة نبّيه فان سنّة قد اميتت و البدعة 
قدا حييت فان تسمعوا قولى اهدكيم الى سبيل الرّشاد«؛ من م‌ىخواهم بدعت را 
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از بين ببرم و سنّت را احيا كنم؛ زيرا سنت را ميرانده‌اند و بدعت را زنده كرده‌اند! اگر 
دنبال من آمديد، راه راست با من است؛ يعنى م‌ىخواهم همان تكليف بزرگ را انجام 

دهم كه احياى اسلام و احياى سنّت پيغمبر و نظام اسلامى است.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

نامه حضرت به اهل کوفه
والقائم  بالكتاب  الحاكم  الا  الامام  ما  »فلعمرى  فرمود:  كوفه  اهل  به  نامه  در  بعد 
بالقسط الدّائن بدين الحقّ الحابس نفسه على ذالك اللَّ والسلام«؛ امام و پيشوا و 
رئيس جامعه اسلامى نم‌ىتواند كسى باشد كه اهل فسق و فجور و خيانت و فساد 
و دورى از خدا و اينهاست. بايد كسى باشد كه به كتاب خدا عمل كند. يعنى 
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در جامعه عمل كند؛ نه اين كه خودش در اتاق خلوت فقط نماز بخواند؛ بلكه عمل 
به كتاب را در جامعه زنده كند، اخذ به قسط و عدل كند و حق را قانون جامعه 

قرار دهد.
»الدائّن بدين الحق«، يعنى آيين و قانون و مقرّرات جامعه را حق قرار دهد و باطل 
را كنار بگذارد. »والحابس نفسه على ذالك لّل«؛ ظاهراً معناى اين جمله اين است 
كه خودش را در خطّ مستقيم الهى به هر كيفيّتى حفظ كند و اسير جاذبه‌هاى 

شيطانى و مادّى نشود؛ والسّلام. بنابراين، هدف را مشخّص مك‌ىند.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19
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سخن امام علیه السلام خطاب به لشكر حرّبني‌زيد
امام حسين از مكه خارج شد. آن حضرت در بين راه در هر كدام از منازل، صحبتى 
با لحنهاى مختلف دارد. در منزلى به نام »بيضه«، در حالى كه حرّبني‌زيد هم در 
كنار حضرت است - حضرت م‌ىرود، او هم در كنار حضرت م‌ىرود - به اين منزل 
اندىك  از  بعد  يا   - كنند  استراحت  كه  اين  از  قبل  شايد  آمدند.  فرود  و  رسيدند 

استراحت - حضرت ايستاد و خطاب به لشكر دشمن، اين‌گونه فرمود:
 »ايهّاالنّاس، انّ رسول‌اللَّ )صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله( قال: »من رأى سلطاناً جائراً مستحلًا 
، مخالفاً لسنّة رسول‌اللَّ يعمل فى عباداللَّ بالاثم والعدوان  ، ناكثاً لعهداللَّ لحرام اللَّ
ثم لم يغيّر بقول و لا فعل كان حقّاً عل‌ىاللَّ ان يدخله مدخله«؛ يعنى اگر كسى 
ببيند حاكمى در جامعه، بر سرِ كار است كه ظلم مك‌ىند، حرام خدا را حلال 
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م‌ىشمارد، حلال خدا را حرام م‌ىشمارد، حكم الهى را كنار م‌ىزند - عمل نمك‌ىند 
- و ديگران را به عمل وادار نمك‌ىند؛ يعنى در ميان مردم، با گناه، با دشمنى و 
با ظلم عمل مك‌ىند - حاكمِ فاسدِ ظالمِ جائر، كه مصداق كاملش يزيد بود - »و 
لمي‌غيّر بقول و لافعل«، و با زبان و عمل، عليه او اقدام نكند، »كان حقّاً على اللَّ 
ان يدخله مدخله«، خداى متعال در قيامت، اين ساكتِ ب‌ىتفاوتِ ب‌ىعمل را هم 
به همان سرنوشتى دچار مك‌ىند كه آن ظالم را دچار كرده است؛ يعنى با او در 
كي صف و در كي جناح قرار م‌ىگيرد. اين را پيغمبر فرموده است. اين كه عرض 
كرديم پيغمبر، حكم اين مطلب را فرموده است، اين ىكي از نمونه‌هاى آن است. 
پس پيغمبر مشخّص كرده بود كه اگر نظام اسلامى، منحرف شد، بايد چه كار 

كرد. امام حسين هم به همين فرمايش پيغمبر، استناد مك‌ىند.



69

چه کسی شایسته تر برای این کار است؟
در چنين  انسان  اگر  شد.  لافعل«  و  بقول  »يغيّر  تكليف،  تكليف، چه شد؟  پس   
شرايطى قرار گرفت - البته در زمانى كه موقعيت مناسب باشد - واجب است در 
مقابل اين عمل، قيام و اقدام كند. به هر كجا م‌ىخواهد برسد؛ كشته شود، زنده 
بماند، به حسب ظاهر موفق شود، يا نشود. هر مسلمانى در مقابل اين وضعيت بايد 

قيام و اقدام كند. اين تكليفى است كه پيغمبر فرموده است.
 بعد امام حسين فرمود: »و انىّ احق بهذا«؛ من از همه مسلمانان شايسته‌ترم به 

اينك‌ه اين قيام و اين اقدام را بكنم.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19
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ابا عبدالله علیه السلام دین اسلام را بیمه کرد
امام حسين عليه‌السّلام از لحاظ عملى، درس بزرگى به همه تاريخ اسلام داد و در 

حقيقت، اسلام را هم در زمان خودش و هم در هر زمان ديگرى بيمه كرد.
هرجا فسادى از آن قبيل باشد، امام حسين در آن‌جا زنده است و با شيوه و عمل 
خود م‌ىگويد كه شما بايد چه كار كنيد. تكليف اين است؛ لذا بايد ياد امام حسين 

و ياد كربلا زنده باشد؛ چون ياد كربلا اين درس عملى را جلوِ چشم م‌ىگذارد.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19
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درس عاشورا در دیگر کشورهای اسلامی
متأسّفانه در كشورهاى اسلامىِ ديگر، درس عاشورا آن چنان كه بايد شناخته شده 
باشد، شناخته شده نيست. بايد بشود. در كشور ما شناخته شده بود. مردم در كشور 
ما امام حسين را م‌ىشناختند و قيام امام حسين را م‌ىدانستند. روح حسينى بود؛ 
لذا وقتى امام فرمود كه محرّم ماهى است كه خون بر شمشير پيروز م‌ىشود، مردم 

تعجّب نكردند. حقيقت هم همين شد؛ خون بر شمشير، پيروز گرديد.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19
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 ضرب المثل طوطی در قفس
بنده كي وقت در سالها پيش، همين مطلب را در جلسه‌اى از جلسات براى جمعيتى 
عرض كردم - البته قبل از انقلاب - مثالى به ذهنم آمد، آن را در آن جلسه گفتم؛ 

آن مثال عبارت است از داستان همان طوطى كه مولوى در مثنوى ذكر مك‌ىند.
 كي نفر كي طوطى در خانه داشت - البته مَثَل است و اين مَثَلها براى بيان حقايق 
است - زمانى م‌ىخواست به سفر هند برود. با اهل و عيال خود كه خداحافظى كرد، 
با آن طوطى هم وداع نمود. گفت من به هند م‌ىروم و هند سرزمين توست. طوطى 
گفت: به فلان نقطه برو، قوم و خويشها و دوستان من در آن‌جايند. آن‌جا بگو ىكي 
از شما در منزل ماست. حالِ مرا براى آنها بيان كن و بگو كه در قفس و در خانه 

ماست. چيز ديگرى از تو نم‌ىخواهم.
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 او رفت، سفرش را طى كرد و به آن نقطه رسيد. ديد بله، طوطيهاى زيادى روى 
درختان نشسته‌اند. آنها را صدا كرد، گفت: اى طوطيهاى عزيز و سخنگو و خوب! 
من پيغامى براى شما دارم؛ كي نفر از شما در خانه ماست، وضعش هم خيلى خوب 
است. در قفس به سر م‌ىبرد، اما زندگى خيلى خوب و غذاى مناسب دارد او به شما 

سلام رسانده است.
 تا آن تاجر اين حرف را زد، كي وقت ديد آن طوطيها كه روى شاخه‌هاى درختان 
نشسته بودند، همه بال بال زدند و روى زمين افتادند. جلو رفت، ديد مرده‌اند! خيلى 
متأسّف شد و گفت چرا من حرفى زدم كه اين همه حيوان - مثلًا پنج تا، ده تا 
طوطى - با شنيدن اين حرف، جانشان را از دست دادند! اما گذشته بود و كارى 

نم‌ىتوانست بكند.
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 تاجر برگشت. وقتى به خانه خودش رسيد، سراغ قفس طوطى رفت. گفت: پيغام 
تو را رساندم. گفت: چه جوابى دادند؟ گفت: تا پيغام تو را از من شنيدند، همه از 

بالاى درختان پر پر زدند، روى زمين افتادند و مردند!
 تا اين حرف از زبان تاجر بيرون آمد، كي وقت ديد طوطى هم در قفس، پرپر زد 
و كف قفس افتاد و مرد! خيلى متأسّف و ناراحت شد. در قفس را باز كرد. طوطى 
مرده بود ديگر؛ نم‌ىشد نگهش دارد. پايش را گرفت و آن را روى پشت بام، پرتاب 
كرد. تا پرتاب كرد، طوطى از وسط هوا بناى بال زدن گذاشت و بالاى ديوار نشست! 
گفت: از تو تاجر و دوست عزيز، خيلى ممنونم؛ تو خودت وسيله آزادى مرا فراهم 
كردى. من نمرده بودم؛ خودم را به مردن زدم و اين درسى بود كه آن طوطيها 
به من ياد دادند! آنها فهميدند كه من اين‌جا در قفس، اسير و زندانيم. با چه 
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زبانى به من بگويند كه چه كار بايد بكنم تا نجات پيدا كنم؟ عملًا به من نشان 
دادند كه بايد اين كار را بكنم، تا نجات يابم! - بمير تا زنده شوى! - من پيغام آنها 
را از تو گرفتم و اين درسى عملى بود كه با فاصله مكانى، از آن منطقه به من رسيد. 

من از آن درس استفاده كردم.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

 اسلام همان اسلام است
بنده آن روز - بيست‌وچند سال پيش - به برادران و خواهرانى كه اين حرف را 
شما  تكليف  كه  بگويد  زبانى  چه  به  حسين  امام  من!  عزيزان  گفتم:  م‌ىشنيدند، 
چيست؟ شرايط، همان شرايط است؛ زندگى، همان نوع زندگى است؛ اسلام 
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هم همان اسلام است. خوب؛ امام حسين به همه نسلها عملًا نشان داد. اگر كي 
تكليفمان  كه  م‌ىفهميديم  بايد  ما  نم‌ىشد،  نقل  حسين  امام  از  هم  حرف  كلمه 

چيست.
است،  فساد سران  ملتى كه دچار  است،  بند  در  كه  ملتى  است،  اسير  كه  ملتى   
ملتى كه دشمنان دين بر او حكومت مك‌ىنند و زندگى و سرنوشت او را در دست 
گرفته‌اند، بايد از طول زمان بفهمد كه تكليفش چيست؛ چون پسر پيغمبر - امام 

معصوم - نشان داد كه در چنين شرايطى بايد چه كار كرد.
با زبان نم‌ىشد. اگر اين مطلب را با صد زبان م‌ىگفت و خودش نم‌ىرفت، ممكن 
نبود اين پيغام، از تاريخ عبور كند و برسد؛ امكان نداشت. فقط نصيحت كردن 
و به زبان گفتن، از تاريخ عبور نمك‌ىند؛ هزار گونه توجيه و تأويل مك‌ىنند. بايد 
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عمل باشد؛ آن هم عملى چنين بزرگ، عملى چنين سخت، فداكارى‌اى با چنين 
عظمت و جانسوز كه امام حسين انجام داد!

بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19

از روى متن، روضه بخوانيد
ما به همه م‌ىگوييم كه از روى متن، روضه بخوانيد؛ حالا بنده م‌ىخواهم متن كتاب 
»لهوفِ« ابن‌طاووس را برايتان بخوانم، تا ببينيم روضه متنى چگونه است. بعضى 
م‌ىگويند آدم نم‌ىشود همان را كه در كتاب نوشته است، بخواند؛ بايد بپرورانيم - 
بسازيم - خوب؛ گاهى آن هم اشكالى ندارد؛ اما ما حالا از روى كتاب، چند كلمه‌اى 

م‌ىخوانيم.
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19



78

مادران واقعاً شير زنانى هستند 
مادران واقعاً شير زنانى هستند كه انسان م‌ىبيند زينب كبرى‌ نسخه اصلى رفتار 
مادران شهداى ماست. دو پسر جوانش - عون و محمّد - شهيد شدند، حضرت 
زينب سلام‌اللَّ‌عليها عكس‌العملى نشان نداد؛ اما دو جاى ديگر - غير از مورد پسران 
خودش - دارد كه خودش را روى جسد شهيد انداخت؛ ىكي همين‌جاست كه بالاى 
سر عل‌ىاكبر آمد و ب‌ىاختيار خودش را روى بدن عل‌ىاكبر انداخت، ىكي هم عصر 
عاشوراست؛ آن وقتى كه خودش را روى بدن برادرش حسين انداخت و صدايش 
! هذا حسينك مرمل بدماء«؛ اى پيغمبر خدا، اين حسين  بلند شد: »يا رسول‌اللَّ

توست؛ اين عزيز توست؛ اين پاره تن توست! چه مصيبتهاىي را تحمّل كردند!
بیانات در خطبه های نماز جمعه  74/3/19
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صبر بر مصیبتها
در جريان كي زندگى شرافتمندانه، البته مصائب زياد است. خودِ صحنه عاشوراى 
حسينى، صحنه انواع مصائب است. واقعاً عجيب است كه خداى متعال، اين عرصه 
عاشوراى حسينى را چطور مجموعه‌اى از مصيبتهاى بزرگ قرار داد كه انسانهاى 
بزرگى و در رأس آنها حضرت اب‌ىعبداللَّ الحسين عليه‌الصّلاةوالسّلام، با كرامت و 
بزرگوارى و صبر و شكر، توانستند اين مصائب بزرگ را تحمّل كنند. هر دوطرف 
قضيه، در عرصه تاريخ بشر ب‌ىنظير است. هم آن‌طور مصيبتها با آن شدّت و با آن 
تنوّع كه همه با هم در كي صبح تا عصر اتفّاق افتاد، در دنيا نظير ندارد؛ هم صبرى 

كه در مقابل اين مصيبتها شد، در تاريخ نظير ندارد.
 آن شهادتها، آن مظلوميتها، آن احساس غربت، آن تشنگى، آن فشار تألمّاتى 
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هم  بعد  آينده،  از  نگرانى  آن  م‌ىشود،  وارد  خانواده‌اش  خاطر  به  نفر  كي  بر  كه 
فقدان عزيزترينِ عزيزان عالم وجود - يعنى حسين‌بن‌على عليه‌السّلام - و خانواده 
و فرزندان و اصحابش و بعد هم اسارت؛ آن هم نه اسارت در دست كي عدّه مردم 
باشرف؛ چون اسارت در دست انسانى كه باشرف باشد، قابل تحمّل است؛ اما آن 
انسانها، انسانهاى باشرفى نبودند، انسان نبودند؛ ددمنش بودند. خاندان امام حسين 
چنين اسارتى را بعد از آن همه مصيبت از صبح تا عصر عاشورا تحمّل كردند. تحمّل 
كننده كيست؟ امام سجّاد - مقام امامت - است، زينب - تالى تلوّ مقام امامت - 
است، بعد زنان و كودكان‌ىاند كه به حسب ظاهر، مقامات عالى معنوى مثل ولايت 
و امامت هم ندارند؛ اما تحمّل كردند. اين است آن راز بزرگى كه حادثه عاشورا 

را ماندگار كرد.



81

 هر مجموعه‌اى از انسانها كه در راه كي هدف بزرگ و مقدّس و عالى - نه هدف 
خود  به  را  ارزشها  آن  از  بخشى  كند،  تحمّل  بزرگوارانه  را  مصيبتهاىي   - بيهوده 

اختصاص خواهد داد.
بیانات در دیدار جمعی از خانواده های ایثارگران  76/2/31

پیوند دین با عاشورا
اگر  است.  مانده  باقى  هم  عاشورا  بركت  به  و  پيوند خورده  عاشورا  با  دين  اساس 
فداكارىِ بزرگِ حسين‌بن‌على عليه‌السّلام نم‌ىبود - كه اين فداكارى، وجدان تاريخ 
را به كلّى متوجّه و بيدار كرد - در همان قرن اول يا نيمه قرن دوم هجرى، بساط 

اسلام به كلىّ برچيده م‌ىشد. قطعاً اين‌گونه است.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون  72/3/26
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ماجرای عاشورا پشتوانهى‌ روحى و معنوى مجاهدان فی سبیل الله
ماجراى حسين‌بن‌على)عليه‌السّلام(، حقيقتاً موتور حركت قرون اسلامى در جهت تفكرات 
صحيح اسلامى بوده است. هر آزاديخواه و هر مجاهد ف‌ىسبيل‌اللَّ و هر كس كه م‌ىخواسته 
است در ميدان خطر وارد بشود، از آن ماجرا مايه گرفته و آن را پشتوانه‌ى روحى و معنوى خود 
قرار داده است. در انقلاب ما، اين معنا به صورت بيّنى واضح بود. معلوم نبود اگر ما اين حادثه 
را نم‌ىداشتيم، چه‌طور م‌ىتوانستيم در اين معركه خوض كنيم. اين خودش فصل عريض و 
قابل تعمقى است كه تمسك به ذيل ماجراى عاشورا و مجاهدت سيدالشهداء)عليه‌الصّلاةوالسّل

ام(، چه تأثيرى در وضع انقلاب ما داشت. انسان وقتى در اين مسأله غور مك‌ىند، از عظمت 
تأثير آن حادثه به دهشت م‌ىافتد و فكر مك‌ىند كسانى كه از آن محرومند، اين خلأ را 

چگونه م‌ىتوانند پرُ كنند.                                     بیانات در دیدار جمعی از روحانیون  70/4/20
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تفکر انقلابی ما در سراسر دنیا
در طول قرنها و در اين چند قرن اخير، در مجموع كشور ما، اين بينش و اين تذكر 
راجع به دين، به نام و مناسبت حسين‌بن‌على)عليه‌السّلام( وجود داشته است و در 
سطحى مردم را متذكر به دين نگهداشته است. اين كانالك‌شى وسيع، در انقلاب 
به كار آمد. از اين كانالك‌شى منظم در سطح كشور، تفكر انقلابى ما - كه مستند 
به حادثه‌ى عاشورا هم بود - در همه جا گسترش پيدا كرد و مردم را وارد ميدان 
نمود. اگر در اين خصوص، كشور ما را با كشورهاى ديگر اسلامى مقايسه كنيد، در 
آن‌جاىي كه نام امام حسين)ع( وجود ندارد، فرق بيّن اين دو را مشاهده خواهيد 

كرد. اين، خصوصياتى به جامعه‌ى ما بخشيده است.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون  70/4/20



84

سه بعد از ابعاد عاشورا
آن كسى كه حركت حسين‌بن‌على عليه‌السّلام را بشناسد، م‌ىداند كه اين عزّت، چگونه 
عزّتى است. از سه بعُد و با سه ديدگاه، اين نهضت عظيم حسينى را كه در تاريخ اين‌طور 
ماندگار شده است، م‌ىشود نگاه كرد. در هر سه بعُد، آنچه كه بيش از همه چشم را خيره 

مك‌ىند، احساس عزّت و سربلندى و افتخار است.
كي بعُد، مبارزه حق در مقابل باطلِ مقتدر است كه امام حسين عليه‌السّلام و حركت 

انقلابى و اصلاحىِ او چنين كرد. 
كي بعُد ديگر، تجسّم معنويت و اخلاق در نهضت حسين‌بن‌على است. در اين نهضت عرصه 
مبارزه‌اى وجود دارد كه غير از جنبه اجتماعى و سياسى و حركت انقلابى و مبارزه علنىِ 

حق و باطل است و آن، نفس و باطن انسانهاست. آن‌جاىي كه ضعفها، طمعها، 
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حقارتها، شهوتها و هواهاى نفسانى در وجود انسان، او را از برداشتن گامهاى بلند باز م‌ىدارد، 
كي صحنه جنگ است؛ آن هم جنگى بسيار دشوارتر. آن‌جاىي كه مردان و زنان مؤمن و 
فداكار پشت سر حسين‌بن‌على عليه‌السّلام راه م‌ىافتند؛ دنيا و مافيها، لذّتها و زيباييهاى 
دنيا، در مقابلِ احساس وظيفه از چشم آنها م‌ىافتد؛ انسانهاىي كه معنويتِ مجسّم و متبلور 
در باطنشان، بر جنود شيطانى - همان جنود عقل و جنود جهلى كه در روايات ما هست 

- غلبه پيدا كرد و به عنوان كي عدّه انسان نمونه، والا و بزرگ، در تاريخ ماندگار شدند. 
بعُد سوم كه بيشتر در بين مردم رايج است، فجايع، مصيبتها، غصّه‌ها، غمها و خونِ‌دلهاى 
عاشوراست؛ ليكن در همين صحنه سوم، باز هم عزّت و افتخار هست. كسانى كه اهل نظر 

و فكر و تأمّلند، بايد هر سه بعُد را دنبال كنند.
بیانات در پادگان دو کوهه  81/1/9
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بُعد اول: عزت و سربلندى و افتخار امام حسین )علیه السلام(
در آن بعُدِ اوّل كه امام حسين عليه‌السّلام كي حركت انقلابى به راه انداخت، مظهر عزّت و 
افتخار بود. نقطه مقابلِ حسين‌بن‌على چه كسى بود؟ آن حكومت ظالمِ فاسدِ بدكاره‌اى بود 
كه »يعمل فى عباداللَّ بالاثم و العدوان«. نمودار اصلى اين بود كه در جامعه‌اى كه زير قدرت 
او بود، با بندگان خدا و انسانها با ستم، عدوان، غرور، تكبّر، خودخواهى و خودپرستى رفتار 
مك‌ىرد؛ اين خصوصيت عمده آن حكومت بود. چيزى كه برايشان مطرح نبود، معنويت و 
رعايت حقوق انسانها بود. حكومت اسلامى را به همان حكومت طاغوتى كه قبل از اسلام و 
در دورانهاى مختلف در دنيا وجود داشته است، تبديل كرده بودند. در صورتى كه بارزترين 
خصيصه نظام اسلامى، حكومت است؛ برجسته‌ترين بخشهاى آن جامعه ايده‌آلى كه 

اسلام م‌ىخواهد ترتيب دهد، شكل و نوع حكومت و رفتار حاكم است.
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 به تعبير بزرگان آن روز، امامت را به سلطنت تبديل كرده بودند. امامت يعنى پيشواىِي 
قافله دين و دنيا. در قافله‌اى كه همه به كي سمت و هدف والا در حركتند، كي نفر بقيه را 
راهنماىي مك‌ىند و اگر كسى گم شود، دست او را م‌ىگيرد و برم‌ىگرداند؛ اگر كسى خسته 
شود، او را به ادامه راه تشويق مك‌ىند؛ اگر كسى پايش مجروح شود، پاى او را م‌ىبندد و 
كمك معنوى و مادّى به همه م‌ىرساند. اين در اصطلاح اسلامى اسمش امام - امام هدايت 
- است و سلطنت نقطه مقابل اين است. سلطنتِ به معناى پادشاهىِ موروثى، فقط كي 
نوعِ از سلطنت است. لذا بعضى سلاطين در دنيا هستند كه اسمشان سلطان نيست، اما 
باطنشان تسلطّ و زورگوىي بر انسانهاست. هر كس و در هر دوره‌اى از تاريخ - اسم او هرچه 
م‌ىخواهد باشد - وقتى به ملت خود يا به ملتهاى ديگر زور بگويد، اين سلطنت است. اينك‌ه 
رئيس جمهور كي دولتى - كه در همه زمانها، دولتهاى مستكبر بوده‌اند و امروز مظهر 
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آن، امركياست - به خود حق بدهد كه بدون هيچ استحقاق اخلاقى، علمى و حقوقى، منافع 
خود و كمپانيهاى پشتيبان خود را بر منافع ميليونها انسان ترجيح دهد و براى ملتهاى دنيا 

تكليف معيّن كند، اين سلطنت است؛ حالا اسمش سلطان باشد يا نباشد!
در دوران امام حسين عليه‌السّلام امامت اسلامى را به چنين چيزى تبديل كرده بودند: 
»يعمل فى عباداللَّ بالاثم والعدوان«. امام حسين عليه‌السّلام در مقابل چنين وضعيتى 
مبارزه مك‌ىرد. مبارزه او بيان كردن، روشنگرى، هدايت و مشخّص كردن مرز بين حقّ و 
باطل - چه در زمان يزيد و چه قبل از او - بود. منتها آنچه در زمان يزيد پيش آمد و اضافه 
شد، اين بود كه آن پيشواى ظلم و گمراهى و ضلالت، توقّع داشت كه اين امام هدايت 
پاى حكومت او را امضاء كند؛ »بيعت« يعنى اين. م‌ىخواست امام حسين عليه‌السّلام 
را مجبور كند به جاى اينك‌ه مردم را ارشاد و هدايت فرمايد و گمراهى آن حكومت 
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ظالم را براى آنان تشريح نمايد، بيايد حكومت آن ظالم را امضا و تأييد هم بكند! قيام امام 
حسين عليه‌السّلام از اين‌جا شروع شد. اگر چنين توقّع ب‌ىجا و ابلهانه‌اى از سوى حكومت 
يزيد نم‌ىشد، ممكن بود امام حسين همچون زمان معاويه و ائمّه بزرگوارِ بعد از خود، 
پرچم هدايت را برم‌ىافراشت؛ مردم را ارشاد و هدايت مك‌ىرد و حقايق را م‌ىگفت. منتها 
او بر اثر جهالت و تكبّر و دورى از همه فضايل و معنويات انسانى كي قدم بالاتر گذاشت و 
توقع كرد كه امام حسين عليه‌السّلام پاى اين سيه‌نامه تبديل امامت اسلامى به سلطنت 
طاغوتى را امضاء كند؛ يعنى بيعت كند. امام حسين فرمود »مثلى لا يبايع مثله«؛ حسين 
چنين امضاىي نمك‌ىند. امام حسين عليه‌السّلام بايد تا ابد به عنوان پرچم حق باقى بماند؛ 
پرچم حق نم‌ىتواند در صف باطل قرار گيرد و رنگ باطل بپذيرد. اين بود كه امام حسين 
عليه‌السّلام فرمود: »هيهات منّا الذّلةّ«. حركت امام حسين، حركت عزّت بود؛ يعنى 
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عزّت حق، عزّت دين، عزّت امامت و عزّت آن راهى كه پيغمبر ارائه كرده بود. امام حسين 
عليه‌السّلام مظهر عزّت بود و چون ايستاد، پس مايه فخر و مباهات هم بود. اين عزّت و 
افتخار حسينى است. كي وقت كسى حرفى را م‌ىزند، حرف را زده و مقصود را گفته است، 
اما پاى آن حرف نم‌ىايستد و عقب‌نشينى مك‌ىند؛ اين ديگر نم‌ىتواند افتخار كند. افتخار 
متعلقّ به آن انسان، ملت و جماعتى است كه پاى حرفشان بايستند و نگذارند پرچمى را 
كه آنها بلند كرده‌اند، توفانها از بين ببرد و بخواباند. امام حسين عليه‌السّلام اين پرچم را 
محكم نگه داشت و تا پاى شهادتِ عزيزان و اسارتِ حرم شريفش ايستاد. عزّت و افتخار در 

بعُد كي حركت انقلابى اين است.
بیانات در پادگان دو کوهه  81/1/9
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بعُد دوم: تجسم معنویت و اخلاق در نهضت حسینی
در بعُد تبلور معنويت هم همين‌طور است. بارها اين را گفته‌ام كه خيليها به امام حسين 
عليه‌السّلام مراجعه و او را بر اين ايستادگى ملامت مك‌ىردند. آنها مردمان بد و يا كوچىك 
هم نبودند؛ بعضى جزو بزرگان اسلام بودند؛ اما بد م‌ىفهميدند و ضعفهاى بشرى بر آنها 
غالب شده بود. لذا م‌ىخواستند حسين‌بن‌على را هم مغلوب همان ضعفها كنند؛ اما امام 
حسين عليه‌السّلام صبر كرد و مغلوب نشد و كياكي كسانى كه با امام حسين بودند، در 
اين مبارزه معنوى و درونى پيروز شدند. آن مادرى كه جوان خود را با افتخار و خشنودى 
به طرف اين ميدان فرستاد؛ آن جوانى كه از لذّات ظاهرى زندگى گذشت و خود را تسليم 
ميدان جهاد و مبارزه كرد؛ پيرمردانى مثل »حبيب‌بن‌مظاهر« و »مسلم‌بن‌عوسجه« 

كه از راحتى دوران پيرمردى و بستر گرم و نرم خانه خودشان گذشتند 
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و سختى را تحمّل كردند؛ آن سردار شجاعى كه در ميان دشمنان جايگاهى داشت - 
»حُرّبني‌زيد رياحى« - و از آن جايگاه صرفنظر كرد و به حسين‌بن‌على پيوست، همه در 

اين مبارزه باطنى و معنوى پيروز شدند.
 آن روز كسانى كه در مبارزه معنوى بين فضايل و رذايل اخلاقى پيروز شدند و در 
صف‌آراىي ميان جنود عقل و جنود جهل توانستند جنود عقل را بر جنود جهل غلبه 
دهند، عدّه اندىك بيش نبودند؛ اما پايدارى و اصرار آنها بر استقامت در آن ميدان شرف، 
موجب شد كه در طول تاريخ، هزاران هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همان راه را 
رفتند. اگر آنها در وجود خودشان فضيلت را بر رذيلت پيروز نمك‌ىردند، درخت فضيلت 
در تاريخ خشك م‌ىشد؛ اما آن درخت را آبيارى كردند و شما در زمان خودتان 
خيليها را ديديد كه در درون خود فضيلت را بر رذيلت پيروز و هواهاى نفسانى را 
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مقهور احساسات و بينش و تفكّر صحيح دينى و عقلانى كردند. همين پادگان دوكوهه 
و پادگانهاى ديگر و ميدانهاى جنگ و سرتاسر كشور، شاهد دهها و صدها هزار نفر از 
آنها بوده است. امروز هم ديگران از شما ياد گرفته‌اند؛ امروز در سرتاسر دنياى اسلام آن 
كسانى كه حاضرند در درون خود و در صف‌آراىي حقّ و باطل، حق را بر باطل پيروز 

كنند و غلبه دهند، كم نيستند. 
بیانات در پادگان دو کوهه  81/1/9

بعُد سوم: فجايع، مصيبتها، غصّه‌ها، غمها و خونِ‌دلهاى عاشورا 
در آن صحنه سوم هم كه صحنه فاجعه‌آفرينيهاى عاشوراست، آن‌جا هم باز نشانه‌هاى 
عزّت مشاهده م‌ىشود؛ آن‌جا هم سربلندى و افتخار است. اگر چه مصيبت و 
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شهادت است؛ اگرچه شهادت هر كي از جوانان بن‌ىهاشم، كودكان، طفلان كوچك 
و اصحاب كهنسال در اطراف حضرت اب‌ىعبداللَّ‌الحسين عليه‌السّلام كي مصيبت و 

داغ بزرگ است؛ اما هركدام حامل كي جوهره عزّت و افتخار هم هست.
بیانات در پادگان دو کوهه  81/1/9

مظهر جوانِ فداكار در كربلا كيست؟
 اين‌جا جمعى كه شما اجتماع كرده‌ايد، اغلب جوانيد. در اين پادگان دوكوهه هم دهها 
و صدها هزار جوان آمدند و رفتند. مظهر جوانِ فداكار در كربلا كيست؟ عل‌ىاكبر، فرزند 
امام حسين عليه‌السّلام؛ جوانى كه در بين جوانان بنى هاشم برجسته و نمونه بود؛ جوانى 
كه زيباييهاى ظاهرى و باطنى را باهم داشت؛ جوانى كه معرفتِ به حقّ امامت و 
ولايت حسين‌بن‌على عليه‌السّلام را با شجاعت و فداكارى و آمادگى براى مقابله با 

و شقاوت دشمن همراه داشت و نيرو و نشاط و جوانى خود را براى هدف 
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آرمان والاى خود صرف كرد. اين خيلى ارزش دارد. اين جوان فوق‌العاده و برجسته به ميدانِ 
دشمن رفت و در مقابل چشم پدر و چشمان زنانى كه نگران حال او بودند، جسد به خون 
آغشته‌اش به خيمه‌ها برگشت. اين چنين مصيبت و عزاىي چيز كوچىك نيست؛ اما همين 
حركت او به سمت ميدان و آماده شدن براى مبارزه، براى كي مسلمان، تجسم عزّت، 
بزرگوارى، افتخار و مباهات است. اين است كه خداوند م‌ىفرمايد: »و للَّ العزّة و لرسوله 
و للمؤمنين«. حسين‌بن‌على عليه‌السّلام نيز به نوبه خود با فرستادن اين جوان به ميدان 
جنگ، عزّت معنوى را نشان داد؛ يعنى پرچم سربلندى و حاكميت اسلام را كه روشنك‌ننده 
مرز بين امامتِ اسلامى و سلطنتِ طاغوتى است محكم نگه م‌ىدارد، ولو به قيمت جان 

جوان عزيزش باشد.                                                بیانات در پادگان دو کوهه  81/1/9
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معرفت پسر و عظمت مقام پدر 
هر كدام از اصحاب و ياران امام حسين عليه‌السّلام براى رفتن به ميدان جنگ و 
مبارزه كردن اجازه م‌ىخواستند، امام به سرعت اجازه نم‌ىداد. بعضيها را ممانعت 
مك‌ىرد؛ به بعضى م‌ىگفت كه اصلًا از كربلا برگرديد و برويد. او با جوانان بن‌ىهاشم 
و اصحاب خود، چنين رفتار مك‌ىرد. اما عل‌ىاكبر - جوان محبوب و فرزند عزيزش 
- كه اجازه ميدان خواست، امام كي لحظه هم درنگ نكرد و به او اجازه داد. اين‌جا 

م‌ىشود معرفت پسر و عظمت مقام پدر را فهميد.
بیانات در پادگان دو کوهه  81/1/9


